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ن  ر زمــا ت د مطبوعا

ست که  ر آن ها نتشا ا

وظــــیــــفــــه مــهــم 

اطلاع رسانی را برعهده دارند و جامعه 

نایی هدایت  را به سوی آگاهی و دا

می کنند. دومین نقش مطبوعات که 

نقش  نخستین  ل  محصو رحقیقت  د

آن هاست، آن است که با درج اخبار و 

گزارش از رویدادها و وقایع منطقه خود،

درواقع مواد و مصالح اولیه تاریخ نگاری 

را برای مورخان و پژوهشگران علوم 

مختلف فراهم می آورند».

ه  یسند ســت که نو ی ا ید ین ها عقا ا

کتاب «نام ها و نامه ها» در پیشگفتار 

کتاب خود آورده است تا به اهمیت 

مطبوعات در نگاه خود اشــاره کند.

ایــن کتاب، روایــتــی از روزنــامــه هــا و 

روزنــامــه نــگــاران خــراســان در دوران 

قاجار است که «ستار شهوازی بختیاری»

آن ها را گرد آورده است. نویسنده این 

کتاب دویست وچهل صفحه ای نشر 

ایــوار، قصد دارد به نیاز پژوهشگران 

ریخ مطبوعات خراسان در دوره  تا

قاجاریه پاسخ بدهد. در این کتاب به 

نام های بزرگی مانند ادیب الممالک 

فراهانی، میرزاصادق خان تبریزی،

لقاسم  بوا ، شیخ ا میرزاهاشم قزوینی

نحوی و سیدحسین اردبیلی برمی خوریم 

که درواقع مهاجرانی بوده اند که به هر 

دلیل، دست سرنوشت و روزگار آن ها 

را به مشهد پیوند داده است تا بنای 

روزنامه و روزنامه نگاری را در ارض اقدس 

بنیان نهند. دو روزنامه «اردوی همایون»

ــرای به دست آوردن رتبه  و «ادب» ب

نخستین روزنامه شهر مشهد با یکدیگر 

در رقابت بودند؛ البته روزنامه ای که 

ادیب الممالک فراهانی(ادب) به چاپ 

رساند، بیشتر با خصوصیات یک نشریه 

مطابقت دارد. این روزنامه ۶۵سال پس از 

اینکه نخستین روزنامه در تهران به چاپ 

رسید، در مشهد منتشر شد تا مشهد 

چهارمین شهر روزنامه دار کشور باشد.

حدود پنجاه روزنامه در دوران قاجار در 

شهر امام رضا(ع) به چاپ رسید که نام 

آن ها به همراه پاره ای توضیحات در کتاب 

آورده شده است. طبق اطلاعاتی که 

کتاب «نام  ها و نامه ها» به دست می دهد،

در دوران ناصرالدین شاه دو روزنامه، در 

زمان مظفرالدین شاه دو روزنامه و در 

دوره محمدعلی شاه نیز دو روزنامه به 

چاپ می رسید و بقیه روزنامه های دوره 

قاجار خراسان در روزگــار احمدشاه 

منتشر شده اند. کتاب یادشده، چهار 

فصل دارد که در نخستین فصل آن،

روزنامه ها و روزنامه نگاران خراسان در 

دوران قاجاریه معرفی شده اند. نویسنده 

در فصل دوم، اسناد مطبوعات خراسان 

در دوران قاجاریه را بررسی کرده و در 

فصل سوم، تصاویر مطبوعات خراسان 

در این دوره تاریخی را آورده است. در 

فصل چهارم نیز به قانون مطبوعات در 

دوران قاجاریه پرداخته است.

خراسان نامه

فرهنگ دوره مفرغ در جغرافیای خراسان بزرگ
کشف تمدن آمودریا به بھانه کاوش در محوطه ای دیگر از ھمین دوره

هادی دقیق

 یکی از این دوره های تاریک تاریخ منطقه خراسان بزرگ که 

محوطه کاوش شده چندانی در خراسان ایران ندارد و اطلاعات 

اندک اما مهمی از آن دردسترس است، دوره مفرغ است. عصر 

مفرغ یا برنز، تقریبا از ۳هزارو۴۰۰پیش از میلاد آغاز می شود و تا 

ابتدای عصر آهن، یعنی حدود ۴۰۰،۱۳۰۰پیش از میلاد ادامه دارد.

نخستین نشانه های فرهنگ عصر مفرغ خراسان بزرگ امروزی 

را «دَشلی تپه» در شمال افغانستان نشان داد. تقریبا در همان 

زمان، از مرو در جنوب ترکمنستان نیز آثار همین دوره یافت شد.

همسانی آثار مرو و بلخ(باختر دوره هخامنشی)، تصور شکل گیری 

این فرهنگ از دل این منطقه را گسترد، تاجایی که این جغرافیا به 

«مجموعه باستان شناختی باختر-مرو» یا «تمدن آمودریا» شهره شد.

این فرهنگ مبتنی بر کشاورزی و تمدن ساکن در ارگ ها و دژها،

سفال های چرخ ساز، اشیای تدفینی و تزیینی بسیار ارزشمند 

و شبکه گسترده بازرگانی در نیمه غربی آسیا بود. برای تمدن 

آمودریا، تاریخی بین ۲۳۰۰ تا ۱۳۰۰ پیش از میلاد گفته شده است 

و حدود جغرافیایی آن، تقریبا همین منطقه جغرافیایی و بدون 

مرز سیاسی خراسان بزرگ امروزی است که هنوز هم می توان 

اشتراکات آن را به سادگی دید. شگفت انگیز است که ردپای تمدن 

عصر مفرغ منطقه جغرافیایی خراسان بزرگ تا تپه حصار دامغان و 

شهداد کرمان هم کشیده شده است که نشان دهنده دامنه گسترده 

بازرگانی این فرهنگ در آن زمان است.

محوطه  های باستانی خراسان از عصر برنز

سال۱۳۷۰ در محدوده «کریم آباد» در غرب نیشابور، به صورت اتفاقی 

حین حفر چاه، محوطه ای باستانی کشف می شود که در مسیر 

رودخانه فاروب واقع بوده است. همین یافته های اندک و ارزشمند،

درهای شناسایی محوطه های عصر مفرغ خراسان بزرگ را روی 

باستان شناسان گشود. سال ها بعد، در شمال غرب نیشابور حین 

ساخت وساز مسکن مهر در شهر جدید «فیروزه»، بقایای تمدنی 

دیگر پیدا شد که آن هم نشانه  هایی از عصر مفرغ منطقه خراسان 

بزرگ داشت. در این  میان، جاذبه فیروزه از سنخی دیگر بود. در 

این محوطه قطعات تزیینی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مثل 

عقیق و سنگ صابون به صورت ناتمام و پایان یافته با ضایعات 

فراوان سنگ فیروزه و قطعات اندک لاجورد کشف شد که نشانگر 

نقش محوطه شهرک فیروزه در تولید و صادرات در این تمدن 

است. یکی از ویژگی های مهم  این تمدن، همین پیکره ها و اشیای 

تزیینی است.

«تپه عشق» بجنورد نیز جزو محوطه هایی است که حین خاک برداری 

برای ساخت یک بنا پیدا شده است. یک گور شامل تدفین 

همراه با ساختاری سنگی متعلق به عصر مفرغ خراسان بزرگ از 

«محوطه چلو» در شهرستان جاجرم  یافته های آنجاست. دیگری،

خراسان شمالی است که آثار عصر مفرغ نیز به ویژه از گورهای آن 

کشف شده است.

در خراسان جنوبی نیز «محوطه رزه» در شرق روستایی به همین 

نام و نزدیک مرز ایران و افغانستان، حین شخم زنی یک زمین 

کشاورزی کشف و یافته هایی از دو گورستان مربوط به این دوره در 

آن پیدا شد. سرنوشت غم انگیز «محوطه گوند فردوس» نیز می گوید 

به احتمال زیاد یکی از محوطه های این تمدن را کامل از دست 

داده ایم؛ محوطه ای که خاکش بارها برای کشاورزی جابه جا شده 

و حتی بیرون  زدن اشیای تاریخی پای قاچاقچیان آثار باستانی 

را به آن باز کرده بود، با این حال از خاک به هم ریخته اینجا فقط 

سفال این دوره یافت شده است.

به تازگی نیز محوطه باستانی «کلاته یاور» در جنوب شهر بجنورد،

به صورت اتفاقی و حین ساخت وساز اهالی کشف شده که فصل 

اول کاوش آن، خرداد امسال آغاز شده است. تاکنون از کلاته یاور،

گورستانی مرتبط با این دوره یافت شده است.

معماری و دست خالی خراسان

درباره معماری این منطقه هنوز به درستی نمی توان تصویری ارائه 

کرد. در نمونه های مرو و باختر، بقایای معماری با پلان چهارگوش و 

برج های مدور یافت شده، ولی در خراسان ایران، چنین نمونه هایی 

تاکنون کشف نشده است. تنها یافته های باستان شناسی این 

منطقه از تمدن آمودریا، بقایای معماری کارگاهی در شهرک فیروزه 

و بقایای خمره هایی بزرگ به عنوان انبار در محوطه چلوست با 

نشانه هایی از کف سازی.

تدفین ویژه عصر مفرغ

گورستان گنور در مرو، شاخص ترین گورستان این دوره است.

گورهای این منطقه از گور خالی تا تدفین یک یا چند نفر را شامل 

می شوند. برخی گورهای خالی ، احتمالا برای تدفین در آینده 

آماده می شدند و برخی یادمانی اند؛ یعنی تدفین در آن ها انجام 

نشده است، اما اشیایی درون قبر گذاشته اند. گورهای یافت شده 

در خراسان نیز بسیار به سبک تدفین این گورستان شبیه است.

در نمونه های پیداشده در خراسان، جسد به پهلو جمع شده 

است و به عبارتی چمباتمه زده، دفن شده و حتی تدفین حیوان 

همراه انسان یا تدفین حیوان به تنهایی کشف شده است که از 

ویژگی های اصلی تدفین در این تمدن است. در محوطه شهرک 

فیروزه، تدفین چاله ای و خمره ای دیده می شود و کاوشگر این 

منطقه معتقد است تدفین داخل خمره از این منطقه به مرو رفته 

است. در محوطه چلو و تپه عشق نیز شواهدی از تدفین انسان 

با بز و سگ یافت شده است. همه این تدفین ها همراه اشیا و 

ظروفی درون قبر است.

پیکرک های شگفت انگیز

ویژگی مشترک همه پیکرک های انسانی این تمدن، حالت نشسته 

و دست هایی است که در بیشتر آن ها روی سینه جمع شده است 

یا در برخی روی زانوست. پیکرک ها از جنس سنگ صابون اند 

و همواره سر و گردن و گاه دست ها از آرنج تا انگشت از جنس 

دیگری است. معمولا از جنس سنگ آهک یا مرمرند که به بدنه 

پیکرک  چسبانده شده اند. سر این پیکرک ها کلاهی از جنس 

بدنه آن هاست. لباس تن پیکرک ها نیز شگفت انگیز است؛ لباسی 

با طرح های هندسی منظم. در ایران تاکنون از گوند فردوس و 

کریم آباد نیشابور چنین پیکرک هایی پیدا شده است. پیکرک 

کریم آباد در موزه بزرگ خراسان نگهداری می شود.

مُهرها، دیگر یافته جذاب محوطه  های باستان شناسی این تمدن 

هستند که نقش روی آن ها، هندسی، انسانی و حیوانی یا ترکیبی 

از این دو و نقوش اساطیری است. ستونک های مینیاتوری، از 

دیگر اشیای منحصربه فرد تمدن مفرغی خراسان بزرگ هستند؛

ستون های سنگی صیقلی که از مکان های مسکونی و گورها 

به دست آمده اند و بیشتر باستان شناسان، کاربری آیینی آن ها 

را تأیید می کنند.

درنهایت، با این چشم انداز باید امید داشت که محوطه های 

دیگری از این فرهنگ پربار و بالنده در آینده، کشف و کاوش 

شود. فرهنگی که یافته های کمی در خراسان دارد و هنوز به درستی 

شکل زندگی  مردمش را نمی شناسیم و نمی دانیم دلیل متروک  

شدن پایگاه هایشان چه بوده است؛ عوامل زیست محیطی، هجوم 

اقوام بیگانه، عوامل فرهنگی، ظهور آیین زرتشت یا...؟

درباره روستای تاریخی ازغد و مسجد قدیمی و اسرارآمیز آن

گنجینه ای ۶۰۰ساله  در جوار مشھد
ــی»، آبــادی  مرضیه ترابی|  روستای ازغــد یا به قــول اهالی آن «زقِـِ

خوش آب وهوایی در دامنه شمالی کوه های بینالود است که در 

چهل وشش کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد. ازغد درمیان 

اهالی مشهد، ییلاقی شناخته شده  است و دست کم از ششصد سال 

قبل، درباره آن گزارش های تاریخی، درقالب کتیبه و یادداشت های 

مورخان یافت می شود. این منابع گسترده نیست، ولی حکایت از 

جایگاه تاریخی ازغد دارد.

صرف نظر از متن کتیبه های مشهور مسجد جامع روستا، برخی منابع 

مانند «عالم آرای عباسی»، ضمن اشاره به وقایع دوره متقدم صفویه،

از روستای ازغد به عنوان محور ارتباطی مشهد به سمت نیشابور یاد 

می کنند که البته مسیری نه چندان هموار اما بسیار نزدیک بوده  است 

و از آن با نام «کُتلَ ازقد» نام برده شده است. افزون بر این ها، وجود 

گورستانی بسیار قدیمی در روستا که نزد اهالی به نام «قبرستان گبرها»

مشهور است، نشان می دهد که باید برای ازغد، تاریخی بسیار طولانی 

با دامنه وسعت چندهزارساله درنظر گرفت؛ هرچند تاکنون تحقیقی 

درخور درباره سرگذشت و پیشینه این روستا انجام نشده  است.

یکی از نکاتی که معمولا در تاریخ ازغد چندان به آن توجه نمی شود،

تهاجم های مکرری است که این منطقه، به ویژه در قرن نهم و دهم قمری 

با آن روبه رو شده است. در این دوره که با ظهور و اوج گرفتن دودمان 

فرمانروایان صفوی در ایران هم زمان است، ازبکان با سوءاستفاده 

از تهاجم عثمانی ها به غرب ایران و خالی ماندن شرق از مدافعان 

کافی، به خطه خراسان حمله و خسارات زیادی به مردم این منطقه 

وارد می کردند. طبعا ازغد نیز، از این تهاجم ها در امان نبوده است.

کاوش های «قدیر افروند» که در مقاله مفصل «سنگ قبور دشت 

۴۷ و ۴۸، پاییز و  توس»(مجله وقف میراث جــاودان، شــماره هــای

۱۳۸۳) انتشار یافته اســت، خبر از وجــود گورهایی در  زمــســتــان

قبرستان قدیمی ازغد می دهد که ساکنان آن ها، ظاهرا مقتولان 

هجوم ازبکان به این منطقه هستند؛ افرادی مانند «باباعلی بن درویش 

عبدالعلی(درگذشته ۹۷۱قمری)» و «خواجه محمدشریف ولد شاه محمد 

ازغدی(درگذشته ۱۰۲۰) » که از آن ها بر روی سنگ مزارشان، با نام 

«شهید» یاد شده  است.

جهان روزنامه های قاجاری خراسان در یک کتاب

ازغد؛ روستای موقوفه ها
سنت حسنه وقف در ازغد، مانند دیگر روستاها و آبادی های این منطقه،

پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. اگر تابه حال سری به ازغد زده باشید، در 

حاشیه جاده پیچ درپیچ و کوهستانی آن، درخت های توتی را می بینید 

که وقفی هستند و برای استفاده رهگذران کاشته  شده اند. در تمام 

«مورون» و... و نیز خود  نواحی اطراف ازغد، در مناطقی مانند «شِلقمین»،

روستا، باغ ها و مکان های وقفی بر املاک خصوصی غلبه دارد. از محل 

درآمد همین موقوفه هاست که در ماه های محرم و صفر، مراسم عزاداری 

و اطعام در حسینیه روستا برگزار می شود. وجود موقوفات گسترده در 

ازغد را می توان در اسناد بسیار قدیمی نیز مشاهده کرد. این موقوفات،

لزوما جنبه مذهبی نداشتند. می دانید که وقف، کاربردهای مختلفی 

دارد و واقف می تواند از آن برای تأمین مالی هر خواسته مشروعی 

استفاده کند؛ خواسته هایی مانند تأمین زندگی خاندان و فرزندان 

خودش. به این ترتیب، بعد از مرگ واقف، املاک او حفظ می شود،

کسی نمی تواند آن ها را بخرد یا بفروشد و درعین حال، درآمد موقوفه،

نیازهای حوزه مالی مدنظر او را تأمین می کند. زنده یاد عبدالحمید 

مولوی در بخش دوم مقاله مفصل «مدرسه علمیه نواب»(مجله نامه 

۲۴، سال ۱۳۴۵) ضمن برشمردن موقوفات  آستان قدس، شــماره

میرزامحمدمحسن رضوی، پدر میرزاصالح رضوی، بانی مدرسه نواب و 

مصلای پایین خیابان، به زمین های وقفی میرزامحمدمحسن در روستای 

ازغد اشاره می کند که در سال ۱۰۷۵قمری(۱۰۴۳خورشیدی) وقف و 

محل هزینه کردن درآمدهای آن،«تأمین زندگی اولاد ذکور واقف»، تعیین 

شده  است.

مسجد؛ نگین تاریخی روستای ازغد
با وجود همه این نشانه های شایسته مطالعه و جذاب تاریخی، آنچه 

در تاریخ ازغد قابل مطالعه تر از بقیه شواهد به نظر می رسد، مسجد 

جامع روستاست که یکی از جاذبه های مهم گردشگری این منطقه 

نیز محسوب می شود. مسجد ازغد، بنایی است مستطیلی شکل،

دارای شبستان و ایوان. مساحت تقریبی آن حدود ۲۲۰مترمربع 

است. بنای مسجد را با سنگ و گل و چوب ساخته اند. ایوان مسجد 

۲۱مترمربع مساحت دارد و در ضلع جنوبی آن قرار گرفته  است.

سقف بنا به طورکامل از چوب ساخته شده است که در دوره متأخر،

به منظور جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت، روی آن را شیروانی کرده اند.

در قسمت زیرین ایوان، شش حجره ساخته شده  است که در قدیم،

از آن به عنوان مکتب خانه و مدرسه علمیه استفاده می کرده اند. بنای 

شبستان بر روی دوازده ستون چوبی قرار دارد که پایه آن ها سنگی 

است و با استفاده از کلاف و میخ چوبی، با هنرمندی تمام، به سقف 

بنا متصل شده اند. پایه های ستون ها که از سنگ سیاه ساخته شده  

است، ابعاد متفاوتی دارد و شاید دلیل آن، تعمیرات بنای مسجد 

در ادوار مختلف باشد. از مهم ترین تزیینات بنای مسجد ازغد، درِ 

چوبی و بسیار نفیس آن است؛ دری به ابعاد ۱/۶۷ در ۲/۹۵متر که آن 

را با طرح های بسیار زیبایی منبت کاری کرده اند. بیشتر نقش های 

به کاررفته روی در، نقوش گیاهی است و به نظر می رسد قدمت آن، با 

قدمت کتیبه های مسجد یکی باشد.

ستون های حامل تاریخ
درباره قدمت مسجد ازغد، حرف و سخن 

بسیار است. تاکنون مطالعه ای دقیق برای 

تعیین قدمت این بنا، از طریق بررسی پایه ها 

و زیرساخت آن انجام نشده است. درمیان 

اهالی، افسانه ای شایع است که براساس آن،

خرج مسجد(منظور مال یا چیز ارزشمندی 

که برای هزینه مسجد کنار گذاشته شده) 

زیر ساختمان آن دفن شده است و اژدهایی 

نه ای که  ز آن نگهداری می کند؛ افسا ا

بی شباهت به روایت های مربوط به مکان 

ساخت آتشکده در ایران باستان نیست و 

احتمال دارد مسجد ازغد، مانند بسیاری 

از مساجد قدیمی ایران، پیش از کاربری 

فعلی، آتشکده یا محل سکونت موبدان در 

عصر ساسانی و حتی چندصباحی پس از آن 

بوده  باشد؛ البته این ادعا فعلا اثبات شدنی 

نیست و فقط می توان در حد یک ادعای 

قابل مطالعه به آن نگریست. آنچه درباره این 

مسجد می توان به آن استناد کرد، مجموعه 

کتیبه هایی است که در داخل بنا به چشم 

می خورند. مهم ترین این کتیبه ها، مربوط 

به دوران حکومت شاهرخ تیموری است؛

چیزی حدود ۱۰سال بعد از ساخت مسجد 

جامع گوهرشاد که تاریخ ساخت آن، سال 

۸۰۸هجری شمسی  ۸۳۳هجری قمری/ 

است و به خط نسخ بر روی ستون چوبی 

روبه روی محراب، حکاکی شده  است. این 

کتیبه با حدیثی از پیامبر(ص) آغاز می شود و 

در ادامه، چهارده بیت شعر را دربر می گیرد:

«قال النبی علیه الصلاه و السلام عجلوا 

بالصلاه قبل الفوت و عجلوا بالتوبه قبل 

الموت صدق النبی علیه السلام:

چون هشتصدوسی وسه ز دوران نبی شد/ 

این بقعه خیر از سر نو خلد برین شد// در 

دور شهنشاه جوانبخت جهانگیر/ انکوز شرف 

مالک خشکی و تری شد// شهزاده بهادر 

گورکان شاهرخ منصور/ کز دولت او عمر بر 

اعدا سپری شد// مدحش... (قسمت های 

نقطه چین از کتیبه محو شده) مدحت گر 

مبرور/ این سر که هم از امت ما ... شد// ...

صمد تا ابد... شهی ده/ کز عدل وی این قبه 

اسلام قوی شد// ساعی وی و مرد سخا و کرم 

و جود/ سر دفتر خیاّر جهان خواجه علی شد// 

... / کز سعی وی این بقعه خیرات منی شد// 

بناّی وی استاد میرسیدحسین.../ ...// ان 

کو دو جهان ... خدا باد معینش/ بر فکر وی 

این بقعه بدین محتشمی شد// بودند بدین ...

دگر یار موافق/ کر یاری شان سقفی بدین جا 

... شد// استاد عزالدین و دگر عبدالرحمان/ 

استاد دگر احمد و استادعلی شد// دریاب 

کسانی که در این سعی نمودند/ یارب نظری 

کن چو ... نظری شد// گفتار کریمی چه 

اگر خوب نباشد/ اینجا چو نوشتند به از دُرّ 

ثَمی شد».

چنان که اشاره کردیم، این ابیات نشان 

می دهد مسجد در سال ۸۳۳قمری، در 

دوران فرمانروایی شاهرخ تیموری(درگذشته 

ــری)، به احتمال زیاد  ــم به ســال ۸۵۰ق

تجدیدبنا شده است ؛ چون شاعر در مصرع 

«این بقعه  دوم بیت نخست، آورده  است:

خیر از سر نو خلد برین شد».

ــدی، بانی بنای مسجد  خواجه علی ازغ

بوده  است و استاد میرسیدحسین، استاد 

د  ستا لرحمن و ا د عبدا ستا لدین، ا عزا

احمد، معماران بنا بوده اند. این احتمال 

هم وجود دارد که معماری بنا، تنها برعهده 

میرسیدحسین بوده  باشد و بقیه افراد،

کارگران وی بوده  باشند که برای ذکر خیر،

از آن ها در شعر با نام استاد یاد شده  است.

نکته مهم در این نام ها، به کار بردن لقب 

«سید» برای میرسیدحسین است که به 

احتمال زیاد، از اهالی روستای ازغد بوده 

است؛ زیرا امروز بخش مهمی از جمعیت 

ازغد را سادات تشکیل می دهند و با استناد 

به این کتیبه، می توان گفت حضور سادات 

در ازغــد، تاریخی بیش از ششصد سال 

دارد. مطابق بخش دیگری از متن که در 

ادامه این کتیبه قدیمی قرار دارد، نویسنده 

آن، استاد عبدالعزیز حداد است و شعر را 

ز نظر قافیه و وزن تعریف چندانی  که ا

ندارد، عبدالکریم بن علی محمدبن مسعود 

ازغــدی(در متن کتیبه: ازقدی) سروده و 

شمس الدین ابوبکر ازغدی(در متن کتیبه:

ازقدی) منبت کاری کتیبه را بر روی ستون 

چوبی مسجد انجام داده است.
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دیدنی های تاریخی روستای ازغد 

تنها به مسجد قدیمی آن خلاصه 

نمی شود. در این روستا یک حمام 

قدیمی، یک مدرسه تاریخی و 

قبرستانی با مقبره های دارای 

سنگ نوشت عبری نیز وجود دارد؛

اما جذاب ترین آن ها دو درخت 

چنار کهن سال است که قطر تنه هر 

یک از درختان به سه متر می رسد 

و در دو طرف درب مسجد حکم دو 

مناره مسجد را دارد. کارشناسان،  

عمر این درخت را تقریبا با مسجد 

برابر دانسته  اند و برای آن قدمتی 

پانصدششصدساله نوشته اند.


